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نقد و تحلیل آزادی در منظومه فکری بهار

دکتر راهب عارفی1
)تاريخ دريافت: 95/11/18، تاريخ پذيرش: 96/01/31(

چکیده
آزادی يکی از مفاهیمی است که با انقلاب مشروطیت دگرگون می شود و رنگی ديگر به خود 
میگیرد. سخن از آزادی، در مفهوم غربی آن، با ظهور نهضت مشروطیت آغاز می شود. پیش از آن 
مفهوم آزادی به معنای اخیر به هیچ وجه وجود نداشت. در اين مقاله سعی شده است تا مفاهیم آزادی 

در سروده های محمد تقی ملک الشعرای بهار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
با بررسی مفاهیم آزادی در اين مقاله به اين نتیجه رسیده ايم که بهار آزادی را در مفهوم آزادی 
بیان، آزادی های اجتماعی و سیاسی و آزادی نقد و انتقاد صريح از حاکمان مستبد به کار برده است.

مفاهیم کلیدی
آزادی، بهار، مشروطیت، انقلاب، استبداد

rashed1829@yahoo. com 1- دکتری زيان و ادبیات فارسی، هیات علمی پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء
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مقدمه
واژه آزادی به معنای مختلفی اشاره دارد که 
حکومت  خودمختاری،  پايه ای  مفاهیم  شامل 
کلی  توانايی  و  يک سو  از  استقلال  و  خود  بر 
انتخاب های مختلف و  در انجام کارها، داشتن 
می باشد.  ديگر  سوی  از  هدفها  کسب  توانايی 
داشتن انتخاب های مختلف در مورد انجام کار 
)optionality( به اين معنی است که اگر شخص 
بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز، نبايد او را از 
انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، 
هیچ چیز نبايد او را مجبور به انجام آن کند. حد 
بالای قابلیت انتخاب اين است که حتی عوامل 
درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ايجاد 
نکنند. میزان وجود اين قابلیت انتخاب شخصی 
به خودمختاری حکومتی  ربط مستقیمی  لزوماً 
 ،)1998:128( F ELNBERG( يک جامعه ندارد

.)JOEL

آزادی، يکی از محوری ترين مضامین اجتماعی 
ادبیات مشروطه و شعر بهار است:

هــر دم از وطــن ســرودخوانی

حــرّیــت و انقــلاب افــکـــار

گـویــا بــه یــاد مــن زبانــش

از گفته   ی من گــرفت مــایه

دیوان بهار، 1381: ص 521( 

ايرانی  هیچ  شايستۀ  را  نشستن  خاموش  و 
نمی داند و با نهیبی به همه هشدار می دهد که 

پا خیزند: به  آزادی خود و وطن  برای 

بلبل پر بسته ز کنج قفس در آ

نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه ی این خاک توده را

پر شرر کن، پر شرر کن

)دیوان بهار، 1381: 1155(

ملک الشعرای بهار
صبوری،  محمدکاظم  میرزا  پسر  محمدتقی 
ملک الشعرا آستان قدس رضوي در سال 1266 
)هـ. ش( در مشهد به دنیا آمد. فارسی را نزد پدر 
آموخت و پیش میرزا عبدالجواد اديب نیشابوری 
نیز بر دانش خود افزود. بهار از طرفداران مشروطه 
و آزادی بود. در خراسان به چاپ روزنامه خراسان 
پرداخت و سپس به انتشار روزنامه نوبهار دست 
زد. به علت آوردن جملات تند علیه روس ها اين 
روزنامه توقیف شد. بهار روزنامه ای ديگر به نام 
تازه بهار منتشر کرد. اين روزنامه هم توقیف و 

بهار به تهران تبعید شد.
مجلس  نمايندگی  به  چهارم  دورۀ  در  بهار 
مدرس  حسن  سید  مرحوم  با  و  شد  برگزيده 
در صف اکثريت بود. در ششمین دوره هم به 
به  ديگر  آن  از  بعد  و  رسید  مجلس  نمايندگی 
مجلس نرفت و به تدريس روی آورد. مدّتی به 
وزارت فرهنگ رسید و وزارت او بیش از چند 
ماهی نپايید. در سال 1328 شمسی برای معالجه 
به سويس رفت و پس از بازگشت در ارديبهشت 

درگذشت. شمسی   1330
از آثار او سه جلد سبک شناسی در تطور نثر 
مجمل  تصحیح  جلد،  دو  اشعار  ديوان  فارسی، 
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سیستان،  تاريخ  تصحیح  القصص،  و  التواريخ 
و  دانشکده  مجّله  سیاسی،  احزاب  تاريخ 
روزنامه های تازه بهار و نوبهار و مقالات او در 
دو جلد به نام ادب فارسی چاپ شده است )گروه 

.)18  :1377 مؤلفان، 

پیشینه مفهوم آزادی
معنی  به  دهخدا  لغت نامه  در  آزادی  معنای 
حريت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبوديت 
عمل،  ترک  و  عمل  قدرت  اجبار،  و  اسارت  و 

است. انتخاب  قدرت 
در معنای آزادی شعرای متقدم اشعار نغزی را 

سروده اند از آن جمله:
حکیم ابوالقاسم فردوسی می گويد:

به آزادی است از خرد هرکسی

چنان چون ننالد از اختر بسی

)شاهنامه، 1386: 335(

و ناصرخسرو می گويد:
جانت آزادی نیابد جز به علم و بندگی

گر بدین برهانت باید رو بدین اندر نگر

)دیوان بهار، 1387: 225( 

آزادی در معنای رهايی، خلاص، آزاد مردی، 
شادی، خرمی، خشنودی و رضا؛ چنانکه حکیم 

ابوالقاسم فردوسی می گويد:
بدو گفت شاه، ای زن کم سخن

یکی داستان گوی با من کهن

بدان تا به گفتار تو می خوریم

به می درد و اندوه را بشکریم

زن کم سخن گفت: آری نکوست

هم آغاز و فرجام هر کار از اوست

)شاهنامه، 1386: 163( 

از نظر مولانا آزادی به سرور و شادی و رهايی 
انسان از غصه ها و دردها منجر می شود:

ای گروه مؤمنان شادی کنید

همچو سرو و سوسن آزادی کنید

)مثنوی، 1370: 172( 

و نیز همو گويد:
آنکه زو هر سرو آزادی کند

قادر است ار غصه را شادی کند

)مثنوی، 1370: 173(

وی در اثر ديگرش »فیه ما فیه« می گويد:
»آزادی در بی آرزويی است.« )فیه ما فیه، 1370: 

.)75

و امام محمد غزالی -رحمه الله علیه- می گويد:
»آزادی اندر بی حاجتی است.« )کیمیای سعادت، 

.)373 :1361

آزادی در معنای شکر و شکر گفتن آمده است 
چنانچه در ترجمه تاريخ طبری از بلعمی چنین 

آمده است:
»ابلیس پیش ايشان شد و بنشست و از حال 
ايشان بپرسید آدم از خدای تعالی شکری کرد 
و آزادی کرد و تسبیح کرد خدای را.« )بلعمی، 

طبری(. ترجمه 

مفهوم آزادی در غرب
 )a. berlin( مفهوم آزادی ازنظر آيزايا برلین
فیلسوف، انديشه نگار، نظريه پرداز سیاسی، استاد 
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لیبرالیست  و  بريتانیايی  جستارنويس  دانشگاه، 
آزادی«  به  خیانت  و  آزادی  »کتاب  در  تندرو 

اين گونه واکاوی می کند: را  آزادی  مفهوم 
»بر طبق تعريف برلین، آزادی منفی )يا آزادی 
از( به معنای عدم تحمیل مانع و محدوديت از 
آزادی  )يا  مثبت  آزادی  و  است؛  ناحیه ديگران 
برای( از سويی به معنای توان )و نه فقط امکان( 
تعقیب و رسیدن به هدف، و از سويی به معنای 
به  وابستگی  مقابل  در  خودفرمانی  يا  استقلال 
WO CONCEPT OF LIB� )ديگران است.« 

))175 :1996( ERT

برلین  را  مثبت  آزادی  مفهوم  و  »منشأ 
نظريه هايی می داند که به استقلال، خود آيینی و 
خودفرمانی فرد توجه ويژه داشته اند. در اين زمینه 
او از کسانی نام می برد. مانند: رواقیان که تسلط 
به نفس و ترک خواهش های نفسانی را به عنوان 
راهی برای دور ماندن از فساد و مقاومت در برابر 
قدرت های قاهر دنیايی موعظه می کردند؛ روسو 
جامعه ای  عدالت پرور  جامعۀ  تنها  می گفت  که 
به  را  فردی  خودفرمانی  آن  در  فرد  که  است 
خودفرمانی جمعی تبديل کند، و اطاعت از مراجع 
حکومتی را مساوی اطاعت از خويشتن قرار دهد، 
در  اخلاقی  آيینی  خود  موجب  به  که  کانت  و 
فلسفه، معتقد است: آزادی و کرامت سلب نشدنی 
انسان در اين است که فرد همواره به متابعت از 
قانونی در اخلاق که خود برای خويشتن گذارده 
رفتار کند و وابسته نباشد.« )آزادی و خیانت، 1386: 

ص 30 و 31(.

آيزايا برلین در خصوص آزادی و چندگانگی 
می گويد: ارزش ها 

و  ارزش ها  چندگانگی  میان  عمده  »رابطۀ 
لیبرالیسم مبتنی بر محوريت آزادی انتخاب در هر 
دو است. به موجب استدلال او، تعارض ارزش ها 
و تعارض شیوه های مختلف ايجاب می کند که 
مردم دست به انتخاب زنند - انتخاب هايی که 
مسائل  متضمن  و  مهم  فوق العاده  آنها  برای 
قدرت  می خواهند  مردم  است.  زندگی  اساسی 
تصمیم داشته باشند، زيرا توان انتخاب، پايه و 
کنشگر  مقام  در  انسان  کرامت  و  هويت  مايه 

)آيزايا برلین، 1385: 33(. اخلاقی است« 

آزادی از منظر ملک الشعرای بهار
با اين تعاريفی که از آزادی در غرب شد در 
ايران نیز شخصیت بزرگی چون ملک الشعرا بهار 
در فضايی از حاکمیت استبدادی در سال 1266 

پا به عرضه وجود می گذارد.
اشعاری  ناياب  گهر  اين  آزادی  دربارۀ  وی 
نغز میسرايد و از استبداد و حاکمیت استبدادی 
محمدعلی شاه قاجار فرياد و شکوه سر می دهد.

ملک الشعرای بهار شاعر آرمانخواه، آزاديطلب 
و مبارز سرسخت استبداد شاهنشاهی بود. وی 
استبداد  و  خودکامگی  بر  خود  اشعار  اکثر  در 
محمدعلی شاه قاجار با زبان تند و نیشدار تاخته 

است.
مشهورترين آنها قصیدۀ مستزادی است که در 
سال 1225، در عهد استبداد صغیر محمدعلی 
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شاه، گفته شد درحالی که مردم در سفارت خانه ها 
پناه جسته بودند، در مشهد و تهران انتشار يافت:

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

کار ایران با خدا است

مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جدا است

کار ایران با خدا است

)دیوان ج اول، 1368: 141، 142، 143(

پس از حملۀ قوای ملی، به سرکردگی سپهدار 
اعظم و سردار اسعد به تهران و پیشرفت مشروطه 
خواهان آذربايجان به سرداری ستارخان در تبريز 
و منکوب شدن مستبدين و دشمنان مشروطیت 
ايران و فرار محمدعلی شاه و استحکام مبانی 
مشروطیت ايران، به تمام ولايات و ايالات ايران 
فتح نامه هايی تلگراف شد و جشن های ملی در 
هر يک از شهرستان های ايران با سرود و شادی 

آزادی خواهان برپا گشت. 
چراغانی های  و  جشن ها  نیز  مشهد  شهر  در 
به وسیلۀ مردم و پیشوايان ملی ايشان برپا گرديد. 
ناطقین و شاعران در مجالس جشن و سرور رفته، 
شعرها و خطابه ها می سرودند و شادی ها می کردند. 
ملک الشعرا بهار نیز که يکی از زعمای آزادی 
خواهان مشهد بود و روزنامۀ بهار را در آنجا منتشر 
می کرد، قصايد و ترانه های ملی بسیار می سرود. 

و در مجالس مذکور می خواند. 
طلوع  »در  مطلع  با  زير  بند  ترجیح  ازجمله 
آزادي« است که در شب فتح تهران در سال 
1327 قمری مطابق 1287 شمسی، در مشهد 

است:  سروده 

میده که طی شد دوران جانکاه

آسوده شد ملک، الملک لله

شد شاه نو را اقبال همراه

کوس شهی کوفت بر رغم بدخواه

شد صبح طالع، طی شد شبانگاه

الحـمــدلله، الحـمــدلله

)دیوان بهار، ج 1، 144(

بهار ستایشگر آزادی و وطن 
با ياد شکوهمند آزادی و جلوه های  نام بهار 
پر رمز و راز آن و عشق به میهن سرشته شده 
است. بهار را شاعر ايران و ستايشگر آزادی لقب 
نهادهاند. شاعری که توفیق يافته است تا آلام و 
آمال ملت ايران را در تکه ای احساس از تاريخ 
آيینگی کند و نماينده گونه ای از مواجعه سنّت 
شعر  باشد.  بیستم  قرن  ايران  در  مدرنیسم  يا 
وی آيینۀ تمام نمای اين دوران و حتی زندگی 
پرماجرايش بوده است. )عرفانی، 1335: 49( دکتر 
عبدالحسین زرين کوب بهار را ستايشگر آزادی 
دانسته و می گويد: »ملک الشعرای بهار ستايشگر 
آزادی است و از شاعران بزرگ ايران هیچ کس 
آغاز  است.  نگفته  آزادی سخن  از  او  به خوبی 
شاعری وی، مواجه با دوره ای شد که در طی 
آن آزادی - و نه سنگر و کرسی آن - مطلوب 
و مقصود کسانی بود که برای نجات قوم و ملت 
خويش شور و درد واقعی داشتند. مبارزه با نفوذ و 
تجاوز بیگانه، مبارزه با تعدی و بیداد فرمانروايان 
خودکامه، مبارزه با آنچه ايران را به ضعف و فقر 
و فساد محکوم کرده بود هدف کسانی بود که در 
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آن روزها در مشهد و تبريز و اصفهان و تهران 
و همه جا با استبداد به پیکار برخاسته بودند. 

بهار، شاعر جوان مشهدی نیز که اين هنگامه 
به دفاع از حیثیت و استقلال قوم و وطن برخاست 
می شمرد.  ملت  و  ملک  امید  يگانه  را  آزادی 

)زرين کوب، 1347: 373(. 

ابیات و قصايد  از آزادی در  بهار در ستايش 
بسیاری لب به سخن گشوده و در ادبیات زيرين 
قرآن، کلام خدا را مظهر آزادی می داند و چنین 

می سرايد: 
آنکه مر این دین را بنیان نهاد 

قاعدۀ کار به قرآن نهاد

معنی قرآن ز میان برده اید 

جان پیمبر را آزردهاید

عیسویان کاین همه جولان کنند

از پی گمنامی قرآن کنند

تا که بود ما را قرآن به دست 

باشد مان رشته ایمان بدست

چون که بود قرآن، ایمان بود 

این رود البته اگر آن رود

فتوی قرآن چو شود آشکار 

خصم شود رو سیه و شرمسار

مایۀ آزادی دوران ما

جمله نهفته است به قرآن ما

)دیوان ج 2، 1368: 955(

و  ماندگار  تصنیف  ماهور  دستگاه  در  بهار 
می دهد:  سر  اين گونه  را  خود  تاريخی 

مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه تر کن

ز آن شرر بار این قفس را

بر شکن و زیر و زبر کن

بلبل پر بسته ز کنج قفس در آ

نغمۀ آزادی نوع بشر سرا

و ز نفسی عرصۀ این خاک تو را

پر شرر کن، پرشرکن

ظلم ظالم، جور صیاد 

آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

شام تاریک ما را سحر کن

)دیوان ج 2، 1368: 3- 1312(

بهار اصل آبادی وطن را در آزادی مردم دانسته 
و  می داند  انسان  به  خدادادی  نتیجه  را  آن  و 

می سرايد:
 آزادی ماست اصل آبادی ما

این است نتیجۀ خدا دادی ما

آزاد بزی ولی نگر تا نشود

آزادی تو رهزن آزادی ما

و در رباعی ديگر به هیچ قیمتی حاضر نیست 
آزادی را به بردگی و بندگی بفروشد:

ما بادۀ عزت و جلالت نوشیم

در راه شرف از دل و از جان کوشیم

گـر در صـف رزم جـامه از خـون پوشیـم

آزادی را به بندگی نفروشیم

)دیوان ج 2، 1368: 1205(

در  اول  جهانی  جنگ  در  که  غزلی  در  بهار 
خراسان گفته شده و به قشون روس که خاک 
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را اشغال کرده بود به روش سیاسی آن  ايران 
می گويد:  داشته  اعتراض  دولت 
عاشقان را سر آزادی و استقلال است

کی ز پلتیک سر زلف تو پروا دارند

)دیوان ج 2، 1368: 1168(

 بهار در غزلی زيبا از زبان نم باران و مرغکان 
چمن و بلبل عاشق نوای آزادی سر می دهد ولی 
از اينکه ملت در خواب غفلت بسر می برند ناشاد 

است، چنین نغمه سر می دهد:
نم باران ز بستان گرد رُفته است

طبیعت را گلی از گل شکفته است

نسیم آزاد می آید به بستان

چرا پس مرغکان را دل گرفته است

عجب شوری بپا کر دست بلبل

ندانم عشق در گوشش چه گفته است

به ما جز عشق و آزادی مده پند

که عاشق حرف مردم کم شنفته است

بهارا بیش از این در گوش ملت

مزن گلبانگ آزادی که خفته است

)دیوان ج 2، 1368: 1163(

بهار شعر شاعر را نغمۀ آزاد روح شاعر دانسته 
و  جادو  با  را  آن  نمی توان  که  است  معتقد  و 

کرد:  خاموش  افسونگری 
شعر شاعر نغمۀ آزاد روح شاعر است

کی توان این نغمه را بنهفت با فسونگری

)دیوان ج 1، 1368: 667(

ايرانیان  که  است  معتقد  بهار  ملک الشعرای 
پايه گذار و بنیان گذار آزادی بوده اند و می سرايد: 

ناگه به فر ایزدی از بیشه شد پدید

یعقوب لیث، شیر بیابان سیستان

آزادی عجم را بنیان نهاد و کرد

سهم عرب برون ز دل قوم آریان

)دیوان ج 1، 1368: 416(

بهار در ترجیع بندی که در شب بشارت فتح 
 1287 مطابق  قمری   1327 سال  در  تهران 
مشروطه  پیروزی  سروده  مشهد  در  شمسی 
محمد  فرار  و  ستارخان  سرداری  به  خواهان 
علیشاه و استحکام مبانی مشروطیت ايران، در 

است:  سروده  چنین  مشهد 
... چندی ز بیداد فرسوده گشتیم

زیر پی خصم پیموده گشتیم

از ظلم ظالم، از کید بدخواه

و امروز دیگر آسوده گشتیم 

)دیوان ج 1، 1368: 144( 

آزادگی منشور اخلاقی بهار 
بهار آزادگی را ازجمله خصايل والای انسانی 
می داند و آن را در عصری که نادانی و جهل بر 
آن حاکم است آرزوی محال دانسته و می گويد: 

گر به آزادگی زبان بودی

کار آزادگان روان بودی

وگر آزادگی فزودی عمر 

مرد آزاده جاودان بودی

کاش اخلاق خلق را هر سال 

پرسش و فحص و امتحان بودی 

)دیوان ج 2، 1368: 1272-3(

بهار به آزاد بودن خود مباهات می کند و برای 



50

هار
ی ب

کر
ه ف

وم
نظ

ر م
ی د

زاد
ل آ

حلی
و ت

د 
نق

رقیب حسود خود جز گداختن در آتش حسادت 
چیزی آرزو نمی کند:

در آب و خاک و هوای خویش آزادیم

رقیب گو بگدازد میان آذر خویش

)دیوان ج 2، 1368: 1187(

 بهار آزادگی را مايه عزت و آبروی خويش 
می داند و هرگز منت افسر و حسرت زيور و قصر 
قیصر و ناز سکندر را نمی کشد و در غزلی زيبا 

چه خوش می سرايد: 
سر آزادۀ ما منت افسر نکشد

تن وارستۀ ما حسرت زیور نکشد

ما فقیران تهی دست ز خود بی خبریم

جز سوی حق دل ما جانب دیگر نکشد

ما گداییم ولی قصر غنا منزل ماست

هر که شد همدم ما منت قیصر نکشد

خصر ماییم که خاک ره ما آب بقاست

هر که شد همره ما ناز سکندر نکشد

تا که ما راست سر رشته تسلیم به دست

بادپای فلک از رشتۀ ما سر نکشد

)دیوان ج 2، 1368: 1176(

بهار با تأکید بر آزادی انديشه و قلم، اين آزادی 
را از قدرت نوک خنجر بالاتر دانسته به عبارت 
ديگر قلم را در برابر اسلحه قرار داده و انديشه و 
قلم آزاد را برتر از قدرت نظامی می دانسته است. 

ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای

خامۀ آزاد نافذتر ز نوک خنجر است

)دیوان ج 1، 167:750(

 بهار فقر در آزادگی را بهتر از بندگی در غنا و 
توانگری می داند و با آوردن مثال هايی می گويد: 

فقر در آزادگی به از غنا در بندگی 

گاو فربه بیگمان صید پلنگ لاغر است

مردم آزاده را بیغوله فردوس است لیک

مرد حرص و آز را فردوس کام اژدر است

)دیوان ج 1، 1368: 774(

بهار مانند ديگر شاعران قبل از خود سرو را 
نماد آزادگی می داند و خطاب به آدمیان می گويد 

که از سرو آزادگی و خرمی را فرا بگیرند: 
آن سرو کهن سال نمایندۀ عصری است

کآزادگی و مردمیش نقل جهان ست

آزادگی و خرمی از سرو بیاموز

کازاده و خرم به بهار و به خزان است

ای سرو تو آزادی از آن جاودانی

هر کس که شد آزاد، بلی جاودان است

)دیوان ج 1، 1368: 740(

 بهار خشم و شهوت را پالهنگ و افسار آزادگی 
دانسته و با رهايی از آن دو می توان با آزادگی به 

شهرت جهانی دست يافت:
تا رود صیت خوشت هر سو چو سرو آزاده باش

تا رسد آوازهات هر جا، چو چنگ آماده شـو

خشم و شهوت پالهنگ گردن آزادگیست

تا ز گردن بفکنی این پالهنگ آماده شو

پاکدامن باش و ایمن، ورنه، با سرکوب دهر

چون قمیص شوخگن بهر کدنگ آماده باش

)دیوان ج 1، 1368: 698( 

بهار پايان تنپروری را بندگی و اسارت می داند 
و می گويد: 

تن زنده والا به ورزنگی است

که ورزندگی مایۀ زندگی است
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به سختی دهد مرد آزاده تن

که پایان تن پروری بندگی است

)دیوان ج 1، 1368: 699(

 بهار چشم امید ايران را جوانان آزاد چون سرو 
جويبار می داند می گويد: 

ای زادۀ ایران بدان که این ملک 

دارد به تو چشم امیدواری

خواهد که ببالد به باغ کشور

آزاده تر از سرو جویباری

)دیوان ج 1، 1368: 605(

از  که  وقتی  در سال 1313 خورشیدی  بهار 
اصفهان به تهران می آيد شمه ای از آرمان های 
اصلاح طلبانه خويش را به قالب شعر در آورده و 

قصیده زير را می سرايد:
... هرچند گرفتارم، آزادم آزاد

هرچند تهیدستم، خرسندم خرسند

... دوران جوانمردی و آزادی و دادی

با دید شود چون شود این ملک برومند

)دیوان ج 1، 1368: 637(

آرزوها و آمال بهار
بهار در قصیده ای اخلاقی که در سال 1309 
و  مکارم  آن  در  و  است  شده  سروده  شمسی 
سجايای عالیۀ بشری ستايش شده و از فضیلت 
اخلاق و رجحان معنويات بر علوم مادی سخن 

رفته است: 
به آزادی و گمنامی و خودکامی بردم حسرت 

که فردوس است آزادی و گمنامی و خودکامی

 )دیوان ج 1، 1368: 558( 

 1309 سال  که  ديگر  قصیده ای  در  بهار 
خورشیدی به مطلع زير سروده و آمال و آرزوهای 
خود را به تفصیل در 35 بیت بیان کرده است:

برخیزم و زندگی ز سر گیرم

وین رنج دل از میانه برگیرم

)دیوان ج 1، 1368: 547(

بهار در ترجیع بند شیوايی که در سال 1287 
شمسی در تحريض ملت ايران به رفع اختلافات 
مذهبی و تشويق مردم به اتحاد و اتفاق و پرهیز 
از دوگانگی و نفاق، در خراسان سروده، عامل 
پیروزی و رسیدن به آزادی را در سايه وحدت 
ايرانی  اقوام  و  فرق  و  تمامی مذهب  بین  ملی 

می داند و می گويد:
چند گویی چرا مانده ویران

هند و افغان و خوارزم و ایران
چند گویی چرا ما اسیریم 

زانکه آزادی ما اسیران
جنبش و دوستی و داداست

روز یکرنگی و اتحاد است

)دیوان ج 1، 1368: 145-6(

بهار طی مخمسی که در زمان جلوس احمدشاه 
در مشهد سروده از به سامان شدن وطن و پیروزی 
مردم و آزادی نسبی که برای ملت به وجود آمده 

اظهار مسرت و شادمانی کرده است: 
کام مفسد مظهر خمیازه شد

شهر ظلم و جور بی دروازه شد

نام آزادی بلند آوازه شد

حمد یزدان، جان ملت تازه شد

شکر ایزد کار ما بالا گرفت

)دیوان ج 1، 1368: 173( 
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فتح  خبر  چون  1287 شمسی  سال  در  بهار 
اين  شد،  مخابره  مشهد  به  تلگراف  با  تهران 
و  سروده  پیروزی  اين  شکرانۀ  به  را  مسمط 

می کند: شادمانی  اظهار 
مژده که آمد برون خاطر ما ز انتظار

مژده فتح الفتوح داد به ما کردگار

ایزد قوت فزود ملت آزاد را

وانگه تأیید کرد سپهبد راد را 

قهر خدایی کشید یکسره زایشان دمار

ملت آزاد جنبش خویش آشکار

)دیوان ج 1، 1368: 161(
بهار در زندان 

زندان  در  خورشیدی   1308 سال  در  بهار 
هنگامی که خبر آزادی او را صادر کردند درباره 

می سرايد: خود  آزادی 
دوش زندانبان بگشاد در و با من گفت

یادم از خانۀ خواجه که امروز گل سرخ شکفت

ناگهان اشکم از دیده روان شد زیرا

یادم از خانۀ خویش آمد و مغزم آشفت

خادمی آمد و از خانه بیاورد خورش

مرد زندانبان آن گریۀ من با وی گفت

یادم آمد که به فصل گل با دلبر خویش

پیش هر کلبن بودیم به گفت و به شنفت

که گلی رنگین چیدم من و دلبر بگرفت

ساق آن گل را زیر شکن زلف نهفت

که یکی چید نگار من و بر سینۀ من

نصب کرد آن گل و بوسیدم دستش هنگفت

به جز این دو نشد از باغ گلی چیده که هست

گل به گلبن خویش و بلبل به گل ومردو جفت

دلم آزرده شد از دیدن آن خرمن گل

بیم آن بود که بر لب گذرد حرفی مفت

)دیوان ج 2، 1368: 1214(

زندان  در  خورشیدی   1312 سال  در  بهار 
شهربانی چنین از گرفتاری خود در زندان ناله 

می دهد: سر 
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

فصل گل می گذر همنفسان بهر خدا

بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

عندلیبان! گل سوری به چمن کرد ورود

بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید

یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان

چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید

هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس

برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید

آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک

فکر ویران شدن خانه صیاد کنید

شمع اگر کشته شد از باد مدارید عجب

یاد پروانۀ هستی شده، بر باد کنید

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید

گر شد از جور شما خانۀ موری ویران

خانه خویش محالست که آباد کنید

کنج ویرانۀ زندان شد اگر سهم بهار

شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید

)دیوان ج 2، 1368: 1179(

 بهار در سال 1308 شمسی وقتی که به زندان 
می افتد به صورت کِله ای دوستانه از تیمورتاش 
صمیمی  و  قديمی  دوستان  از  که  دربار  وزير 
از  خود  نجات  برای  ضمناً  و  سروده  بود،  بهار 
به  نسبت  را  شاه  توجه  شهربانی  مأمورين  شر 
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است.  داشته  معطوف  خويش 
تمرتاش از بی مهریت زارم

ز چون تو دوست از خود شرمسار

فراموش کرده ای جانا که عمریست 

تو را از جان و از دل دوستارم

حضور شد ز یاران غافلت کرد

خصوص از من که یاری پایدارم

اگر تو دوستی، رحمت به دشمن

و اگر خود دشمنی، منت گذارم

من آن مرغم که سیمرغم فکندست

به خاک افتاده آن شهسوارم

)دیوان ج 1، 1368: 518(

 1308 سال  در  شهربانی  زندان  در  بهار 
و حوادث  ناگوار  اوضاع  تأثیر  خورشیدی تحت 
ملال انگیزی که عمال شهربانی وقت برای بهار 

است: سروده  بود  آورده  وجود  به 
ای بلبل اسیر به کنج قفس بساز

اکنون که از برای تو بال و پری نماند

ای باغبان بسوز که در باغ خرّمی

زین خشکسال حادثه، برگ تری نماند

صیاد ره ببست چنان کز پی نجات

غیر از طریق دام، ره دیگری نماند

هر در که باز بود سپهر از جفا بست

بهر پناه مردم مسکین دری نماند

با ناکسان بجوش که مردانگی فسرد

با جاهلان بساز که دانشوری نماند

رفتند شیر مردان از مرغزار دین

وینجا به جز شکالی و خوک و خری نماند

از بهر پاس کشور جم رستمی نخاست

و ز بهر حفظ بیضۀ دین حیدری نماند

)دیوان ج 1، 1368: 518(

بهار در آرزوی آزادی 
بهار اين قصیده را در سال 1312 خورشیدی 
که برای سومین بار به زندان در افتاد، برحسب 
حال سروده و در آن از سعايت غمازان و حسد 
حاسدان که موجب گرفتاری وی گرديده بودند، 
ياد گرده و به رسم شعرای سلف، از عظمت مقام 

و شهرت خويش سخن گفته است:
کند از جا عاقبت سیلاب چشم تر مرا

همتی یاران که بگذشته است آب از سر مرا...

بس که در میدان آزادی کمیتم تند راند

گیتی کج رو به زندان می دهد کیفر مرا...

)دیوان ج 1، 1368: 609-611(

 در سال 1312 خورشیدی، چون بهار به زندان 
افتاد، طبع او از قید بند آزاد شد و از وضع بد 
آن  از  يکی  اين قصیده  آغازيد،  زمان شکوه ها 

شکوائیه هاست: 
آنـچــه در دورۀ نـاصــری 

مرد و زن کشته شد سرسری

آن بـه عنــوان لامــذهبی

ایـن بـه عنــوان بابیـگری

و آنچه شد کشته در چند شهر 

بیـن شیـخی و بـالا سری

شد ز نو تازه در عهد ما

آن جنایات و کین گستری

)دیوان ج 1، 1368: 612(

بهار در سال 1394 شمسی در تبعیدگاه خود 
در بجنورد در رنج و ملال از اوضاع کشور سروده 

است:
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ایزد کرامت کن در فضای آزادی

گوشه ای که بشتابم سوی او از این زندان

زانکه سیر شد طبعم زین فضای پر وحشت

هم نفور شد روحم زین گروه بی وجدان

)دیوان ج 1، 1368: 304(

بهار آزاد مردی و آزادگی را در گرفتاری و بلا 
می داند و می گويد: 

گـر آزادمـردی بلاجـوی از آنک 

بلا جز که در خورد احرار نیست

کی آسـایش و رامـش جان برد

کسی که بلا جانش افگار نیست

)دیوان ج 1، 1368: 564(

زندان  دوران  آثار  از  که  زيبا  غزلی  در  بهار 
در  خورشیدی   1308 سال  در  است  بودنش 

می دهد: سر  ناله  چنین  آزادی  حسرت 
یک مرغ سر به زیر پر اندر کشیده است

مرغی دگر نوا به فلک بر کشیده است

یک مرغ سر به دشنۀ جلا داده است

یک مرغ از آشیانه خود سر کشیده است

یک مرغ جفت و جوجه به شاهین سپرده است

یک مرغ جفت و جوجه به بر درکشیده است

یک مرغ پرشکسته و افتاده در قفس 

یک مرغ پر به گوشۀ اختر کشیده است

مرغی ز وصل گل شده سرمست و مرغکی

ز آسیب خار، ناله مکرر کشیده است 

یا چون بهار از لطمات خزان جور

سر زیر پر نهفته و دم در کشیده است

)دیوان ج 1، 1368: 522-3(

بهار نگران از بین رفتن آزادی و مشروطیت 
است و می گويد:

آزادی و مشروطیت افتاده به زحمت

این گوهر پر شعشعه در کام نهنگست

)دیوان ج 1، 1368: 387(

بهار نکوهشگر استبداد و خودکامگی 
در اواخر سلطنت مستبدانه محمدعلی شاه قاجار 
به سال 1286 خورشیدی و نظر به کینه جويی های 
او با مشروطه خواهان و آزادی طلبان، بهار اين 
قصیدۀ مستزاد را در مشهد سرود و در روزنامۀ 

نوبهار منتشر کرد:
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

کار ایران با خداست

مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جداست

کار ایران با خداست

شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست

مملکت رفته ز دست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست

کار ایران با خداست

هر دم از دریای استبداد آید بر فراز

مــوج هـای جــانــگداز

زین تلاطم کشتی ملت به گرداب بلاست

کار ایران با خداست

مملکت کشتی، حوادث بحر و استبداد خس

ناخدا عدلست و بس

کار پاس کشتی و کشتی نشینان با ناخداست 

کار ایران با خداست

پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه

خون جمعی بی گناه

ای مسلمانان در اسلام این ستم ها کی رواست

کار ایران با خداست

شاه ایران گر عدالت را نخواهد باک نیست 
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زانکه طینت پاک نیست

دیدۀ خفاش از خورشید در رنج و عناست

کار ایران با خداست...

)دیوان ج 1، 1368: 141-142(

بهار اين قصیده را در نکوهش از استبداد سیاه 
کابینه مستوفی الممالک که تمامی روزنامه های 
تهران در سال 1297 شمسی توقیف شد، از آنها 
جمله روزنامۀ نوبهار بود. ملک الشعرای بهار به 
اين حرکت مستبدانه  از  انتقاد  و  رسم شکايت 
اين قصیده را سرود و در مجلۀ ادبی دانشکده، 

که خود مؤسس آن بود، انتشار داد:
از نقمت دشمنان آزادی 

گه در ری و گاه در خراسانم

و امروز عمید ملک شاهنشاه 

بسته است زبان گوهر افشانم

عمری به هوای وصلت قانون 

از چرخ برین گذشت افغانم

در عرصۀ گیرو دار آزادی 

فرسود به تن درشت خفتانم

تیغ حدثان گشت پیوندم

پیکان بلا بسفت ستخوانم

گفت که مگر به نیروی قانون

آزادی را به تخت بنشانم

و امروز چنان شدم که بر کاغذ

آزادی نهاد خامه نتوانم

ای آزادی، خجسته آزادی 

از وصل تو روی بر نگردانم

تا آنکه مرا به نزد خود خوانی

یا آنکه ترا به نزد خود خوانم

)دیوان ج 1، 1368: 227(

بهار در انتقاد و نکوهش از استبداد رضاخان 
سالی  1299 شمسی،  اسفندماه  در  که  میرپنج 
که قوای قزوين به سرکردگی رضاخان میرپنج، 
وارد تهران شد و کودتا کرد و سید ضیاءالدين 
رجال  از  جمعی  گشت،  برقرار  وزرا  رياست  به 
تهران دستگیر و حبس شدند، ازجمله بهار، که 
مخالف افکار و مشی سیاسی سید ضیاءالدين بود، 
دستگیر و زندانی شد - اين قصیده را در حال 

هیجان روح در زندان سروده است:
در معنی انتخاب و آزادی 

هر روز فکنده مشکلی دیگر

خاصه تو که تخم فتنه را در ملک 

آوردی و کاشتی به هر معبر

بر کن ز بن این گیاه فاسد را 

وین تخم پلید را برون آور

تا تخم بزرگوار جمهوری

زین خاک بروید و بر آرد بر

)دیوان ج 1، 1368: 351-2(

 بهار در قصیده حبسیه خود در سال 1308 
اين گونه  را  است جرمش  زندان سروده  در  که 

می کند:  بیان 
چیست جرمش؟ کرده چندی پیش از آزادی حدیث

تا ابد زین جرم مطرود در سلطان بود

)دیوان ج 1، 1368: 515(

بهار از هنگامی که به پايتخت آمد و به گود 
سیاست افتاد، طبعش از غزل سرايی سرباز زد و 
و  وطنی  غزل  چند  جز  میسرائید.  غزل  بندرت 
سیاسی و غزل هايی که در مقدمه تصنیف ها با 
آهنگ های موسیقی خوانده می شد. غزلیات بهار 
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اکثر، در دوران جوانی، در خراسان سرده شده است: 
گرچه آزادی زبون شد لیک جای شکر است 

کاین روش بشکست بازار هو و جنجال را

و در غزلی ديگر می گويد:
سیل خون آلود اشکم بی خبر گیرد تو را

خون مردم، آخر ای بیدادگر، گیرد تو را

)دیوان ج 2، 1368: 1145( 

زده  استبداد  روزگار  از  قصیده  اين  در  بهار 
و  راست گويی  و  راستی  به  و  می کند  نکوهش 

می کند: دعوت  زيستن  شاد 
ویحک ای افراشته چرخ بلند 

چند داری مر مرا زار و نژند

خستن روشن ضمیران تا به کی 

کشتن آزاد مردان تا به چند

تا به کی در خون ما رانی غراب

تا به کی بر نعش ما تازی سمند

)دیوان ج 1، 1368: 599(

بهار با تیمورتاش مرد مقتدر و وزير دربار اوايل 
همین  به  داشت.  ديرينه  دوستی  پهلوی  دوره 
مناسبت در دوران انزوای خود با او گاه به گاهی 
ناله و  استبداد و ظلم  از  و  درد و دل می گفت 

شکايت داشت:
فکر من دعوی آزادی گذاشت 

کلک من شمشیر حریت فکند

مردی و آزادگی در طبع من

چو زنان افکند بر رخ روی بند

)دیوان ج 2، 1368: 2(

بهار در قصیده زير از روزگار سفله پرور شکايت 

می کند و می گويد: 
دیریست کاین زمانه بدخوی سفله طبع 

با سفلگان چمید و ز آزادگان رمید

آزاد مردی و خرد و پاکی نیست

با بدخویی و ددمنشی توأمان کردید

)دیوان ج 1، 1368: 606(

بهار در سال 1309 خورشیدی از اوضاع عمومی 
کشور و طرز انتخابات دوره هفتم مجلس شورای 

ملی و منتخبین آن دوره انتقاد کرده است: 
فـتـنــه هـا آشــکــار میبینم

دسـت ها تـوی کـار میبینم

حقــه بـازان و مـاجــراجـویـان

بــر خـرخود سـوار میبینم

بهر تسخیر خشک مغزی چند

نـطـــق ها آبــــدار میبینم

جای احرار در تک زندان

یــا بــه بــالای دار میبینم

ز انتخابات سوء مجلس را

پــر زعیــب و عــوار میبینم

آلت دست ارتجاع و فاشیست

جملــگی را قطــار میبینم

بعد تصـویــب اعتبــار رنــود

کــار ملــی اعتبــار میبینم

چند لوطی ز کهنه جاسوسان 

روز و شـب گرم کار میبینم

سفها را به کارهای بزرگ 

داخــل و بــرقـــرار میبینم

در گلستان به جای کبک و تذرو  

فنـقــذ و سـوسـمار میبینم

آنکه راه داده جان به راه وطن 

بی سرانجام و خوار میبینم
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ملتی را که شد فـرامـش کار

عـاقبـت اشـکبــار میبینم

)دیوان ج 1، 1368: 544(

روزگار  حوادث  سیر  از   1310 سال  در  بهار 
شدن  مار  و  تار  و  کشور  اوضاع  نابسامانی  و 

می سرايد: و  کرده  شکايت  آزادی خواهان 
تا تاختنـد بی هنــران در مصـاف ها

زد زنگ تیغ های هنر در غلاف ها

پرورده شـد به خـرد حقایـق دماغ ها

گسترده شد به گرد طبایع گزاف ها

تا تاختند بی هنران در مصاف ها

زد زنگ تیغ های هنر در غلاف ها

پرورده شد به خرد حقایق دماغ ها

گسترده شد به گرد طبایع گزاف ها

بر باد رفت قاعده اجتماع ها

و ز هم گسست رابطۀ ائتلاف ها

مردم ز طوف کعبۀ عزت کراند کَر

بگرفت گرد خانه عزی طواف ها

رفتند خواجگان کریم و نماند نام

زان اصطناع ها و از آن انتصاب ها

آزاد جاهلان و گشاده زبان خران

بسته مدرسان و فقیهان به خواف ها

زود اکبر بوستان فضیلت خزان شود

زین انقلاب کشور و این اختلاف ها

بهار در اوايل سال 1299 خورشیدی با انتقاد از 
اوضاع نابسامان کشور و پس از کشته شدن محمد 
آزادی خواهانۀ  احساسات  تأثیر  تحت  خیابانی، 
خويش، اين ترجیع بند را در سوگ او می سرايد: 

در دست کسانی است نگهبانی ایران

کاصرار نمودند به ویرانی ایران

آن قوم سرانند که زیر سر آنهاست

سرگشتگی و بی سروسامانی ایران

الحق که خطا کرده و تقصیر نمودند

این سلسله در سلسله جنبانی ایران
پامال نمودند و زودند و ستردند

آزادی ایران و مسلمانی ایران

)دیوان ج 1، 1368: 388-9(

نکوهش بهار از وکلا، اشراف و چاپلوسان 
بهار در سال 1289 خورشیدی طی برگزاری 
نمايندگان  و  وکلا  از  شورا  مجلس  سوم  دوره 

است:  کرده  انتقاد  بی لیاقت 
این وکالت نه به آزادی و خوش تعلیمی است

نه به دانستن تاریخ و حقوق و شیمی است

)دیوان ج 1، 1368: 214( 

و در قصیده ای ديگر از چاپلوسان نکوهش می کند:
چاپلوسان سخن چین را ز درگه دوردار

چاپلوسی خرمن آزادگی را اخگر است

)دیوان ج 1، 1368: 749(

بهار در قصیده ای که در سال 1324 شمسی 
هنگامی که مفاسد اخلاقی و ضعف ايمان جامعه 
را فرا گرفته بود، - با دلی نالان و آزاده - از 
اينکه به سیاست وارد شده و عمر عزيز خود را 

هدر داده است اظهار پشیمانی کرده:
امید نجات ملک خود را 

بشیر شوکت و عمران گرفتم
ز استقلال و آزادی و قانون

به پیش دیده شادروان گرفتم
شدم غافل ز تقدیر الهی

پی آبادی ایران گرفتم 

)دیوان ج 1، 1368: 791(
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بهار در قصیدهای که در سال 1317 شمسی 
سروده، شهر تهران را به باد سرزنش و نکوهش 

گرفته است. 
ای کرده کفر نعمت آزادی و رفاه 

هان زیر تازیانه و زندان چگونه ای؟

آزادی و حکومت ملی شهید توست

ای مادر وطن ز تو گریان چگونه ای؟

ز افراط کاری تو شد آزادی از میان

ای یکه تاز عرصه ی میدان چگونه ای؟

)دیوان ج 1، 1368: 720(

 بهار در قصیده ای از بینظمی و بی تربیتی و 
بی سوادی انتقاد کرده و می گويد: 

بیتربیت، آزادی و قانون نتوان داشت

 نتوان خواند، نخوانده کلمن را
1
سعفص

)دیوان ج 1، 1368: 811( 

آرمان ها و آرزوهای آزادی خواهانه بهار 
ملک الشعرا بهار شاعر آرمان خواه و آرمان گرا 
را  آرزوهايش  و  آرمان ها  در قصیدهای  و  بوده 

درباره آزادی به تصوير کشیده است. 
وی اين قصیده را در سال 1309 خورشیدی 
سروده و در آن آرزوهای خود را شرح داده است. 
و کسب  دوباره  و حیات  زندگی  بر  تأکید  با  او 
روحیه ای تازه و امیدوار به آينده ای بدون استبداد 

و تولد دوبارۀ آزادی چنین می سرايد:
برخیزم و زندگی ز سر گیرم

وین رنج دل از میانه برگیرم

)دیوان 1368، 546 ب 1( 
1. کلمن و سعفص از حروف ابجد است که ابتدا کلمن و سپس 

سعفص می آيد.

وی خود را به باران حیات بخش و آتش که 
نابودکنندۀ پلیدی ها و زشتی ها و استبداد و ظلم 

ستم است، تشبیه می کند و می گويد:
باران شوم و به کوه و در بارم

اخگر شوم و به خشک و تر گیرم

)دیوان 1368، 547، ب 2(

در  دگرگونی  و  تحوّل  ايجاد  دنبال  به  بهار   
است: جامعه 

یک ره سوی گشت نیشکر پویم

کلکی ز ستاک نیشکر گیرم

)همان ب 3(

انقلابی خود  انديشه  با شعر و   او می خواهد 
با آن همه ظالمان  و  بپا کند  آتشی  و  شورش 
دنیا را در آتش خشم توده های انقلابی بسوزاند:

زان نی شرری بپا کنم وز وی

گیتـی را جمله در شـرر گیرم

)همان بیت 4(

بهار معتقد است برای بدست آوردن آزادی، 
ظالمین  با  بايد  حتی  خوشبختی  و  سعادت 
به  و  کرد  مبارزه  خود  زمانه  و  خون خوار عصر 

رفت: آنها  با  کارگزار  و  جنگ  میدان 
در عرصه گیر و دار بهروزی

آویز و جدال شیر نر گیرم

)همان بیت 5(

وی بر اين باور است که قضا و قدر و تقدير 
تحمیل شده به انسان را بايد تغییر داد و تسلیم 
و  و قضا  و سرنوشت  تقدير  بلامنازع  حاکمیت 

قدر نشد:
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 را
1
داد دل فیلسوف نالان

از اختر زشت خیره سر گیرم

 )همان بیت 6(

بهار تلاش دارد با ايجاد تحول عمیق در جامعه 
حتی ذائقۀ ناگوار و تلخ حاکمیت استبدادی روزگار 
خود را تغییر داده و آن را به کام اهل روزگار 

شیرين و گوارا نمايد:
با قوت طعم کلک شکرّ زای

تلخی ز مذاق دهر بر گیرم

)همان بیت 7(

او با بهره گیری از تأثیر موسیقی و شعر و مبالغه 
در تأثیرگذاری شعر خود بر اين باور است که حتی 

ستاره زهره را هم به رقص و آواز برمی انگیزد: 
 به زخمه تیزتر گردد

2
ناهید

چون من سر خامه تیزتر گیرم

1)همان بیت 8(

او خود را در شاعری و نويسندگی با خدای 
نويسندگی و دبیری مقايسه کرده و حتی خود را 
بالاتر از دبیر فلک دانسته و معتقد است که دبیر 

فلک هم نمی تواند با او برابری کند:
 سرنگون گردد

3
کلک از کف تیر

چون من زخدنگ خامه سرگیرم

1. مراد از فیلسوف نالان، هرقلیطوس فیلسوف اوايل سدۀ ششم و 
اواخر سدۀ پنجم قبل از میلاد يونان را به اين دلیل که بی قراری 
و بی ثباتی را اصل هر چیز دانسته و در ناپايداری امور اصرار و از 
و  میشمردند  بدبین  فلاسفۀ  شمار  در  میکرده،  کناره جويی  مردم 

حکیم گريان می خوانند. 
2. ستاره ناهید که ونوس و آناهیتا و آناهیت هم نامیده می شود 
نزديک ترين سیّاره به زمین است، قدما ناهید را خنیارگر آسمان و 

نوازنده فلک می پنداشتند. 
3. تیر: عطارد، سیارهای کوچک از منظومه شمسی به قدما آن را 

در دبیر فلک يا نويسنده فلک می دانستند.

)بهار، 1368، ص 547 ب 9( 

بهار در شعر خود غم و اندوه و دردهای روزگار 
را با خون دل خويش به تصوير می کشد:

از مایۀ خون دل به لوح اندر

پیرایۀ گوناگون صور گیرم

)همان بیت 10(

ملک الشعرا بهار، شکست و ناتوانی در مبارزه 
با استبداد و حاکمان خودکامه را کوچک و حقیر 
حاکمیت  برابر  در  نشدن  تسلیم  بر  و  می داند 
استبدادی و دور کردن يأس و ناامیدی از خود 

تأکید می ورزد:
هنجار خطیر تلخ کامی را

بر عادت خویش بی خطر گیرم

)همان بیت 11(

 شاعر برای غلبه بر اندوه و تیرباران روزگار 
معتقد است که بايد از برخی خوش گذرانی ها و 

لذت جويی های گذرا چشم پوشی کرد:
پیش غم دهر و تیر بارانش

این عیش تباه را سپرگیرم

)همان بیت 12(

مردم  نثار  را  روشنگری هايش  و  خود  بهار 
کشورش می کند و با وجود اينکه بضاعت چندانی 
ندارد خود را چون خورشید دانسته و نور آزادانديشی 

خود را به همه مردم کشورش نثار می کند:
در عین برهنگی چو عین الشمس

از خــاور تـا بـه باختــر گیرم 

ش)همان بیت 13( 
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يکی از آرمان ها و آرزوهای ملک الشعرای بهار 
از بین بردن ظلم و بی عدالتی، اجحاف، تبعیض، 
استعمار و استحمار مردم مظلوم کشورش است: 

وین سرپوش سیاه بختی را

از روی زمین به زور و فرگیرم

)همان بیت 14(

نمی شود  ناامیدی  و  يأس  تسلیم  هرگز  وی 
امید به پیروزی و طلوع خورشید  با تکیه بر  و 
رهايی بخش آزادی بر دوری از يأس و ناامیدی 

می کند: تأکید 
چون خاربنُان به کنج غم تاکی

بر چشم امید نیشتر گیرم

)همان بیت 16( 

شاعر معتقد است با پرورش جوانان آزادی خواه 
بر حاکمیت استبدادی غلبه خواهد کرد و میوه های 

گوناگون خواهد چید. 
آن به که به جویبار آزادی

 گیرم
1
پیرایه سرو غاتفر

)همان بیت 17(

باغی ز ایادی اندرین گیتی

بنشانم و گونه گون ثمر گیرم

)همان بیت 18(

شاعر با نثار محبت و اظهار مهر و عطوفت به 
بازماندگان شهدای راه آزادی با آنان همدردری 

می کند:
آن کودک اشک ریز را نقشی

1. مراد از سرو غاتفر، جوانان آزادی خواه است که در جويبار آزادی 
پرورش می يابند.

و آن مادر داغدیده را مرهم

از خنده به پیش چشم تر گیرم

از مهر به گوشۀ جگر گیرم

)همان ابیات 30 و 19( 

بهار يکی از راه های رسیدن به آزادی و آزادگی 
را رهايی از قید و بند هوای نفسانی و مهار شیطان 

سرکش نیاز و آز می داند: 
شیطان نیاز و آز را گردن

در بند و کمند سیم و زر گیرم

)همان بیت 21( 

يکی از آرزوهای ديرينه شاعر ايجاد صلح و 
آشتی و از بین بردن جنگ و خشونت و گین و 

کشتار در میان دودمان بشر است:
از کین و کشش بهجا نمانم نام

وین ننگ ز دودۀ بشر گیرم

)همان بیت 22( 

ملکالشعرای بهار بر پالايش جسم و روح و 
تقويت بعد معنوی و عرفانی بشر، در راه مبارزه 
با زشتیها و استبداد و حصول آرزوی ديرينه بشر 

يعنی آزادی تأکید 
می ورزد و معتقد است در اين راه بايد رياضت 
کشید و اشارهای به وصیت شاعر بزرگ و عارف 
نامی ايران مولانا جلال الدين محمد بلخی دارد 
که خطاب به مريدان خود فرموده است: »برای 
رهايی از شیطان نفس کم بخوريد، کم بخوابید 

و کم حرف بزنید.«
و آن عیش که تن از آن شود فربه

از نان جوینش ما حضر گیرم
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وان کام که جان از و شود خرّم

نزل دو جهانش مختصر گیرم

)همان بیت 23، 24(

رازهای هولناک   شاعر خواهان فاش شدن 
کامه  خود  حکومت  و  استبدادی  حاکمیت 
محمدعلی شاه قاجار است تا همگان به عمق 
فاجعهای که در مدت حکومت مستبدانه او بر 

شوند.  آگاه  است،  آمده  ايران  مردم  سر 
یک بار به دست عاطفت پرده

از کار جهان کینه ور گیرم

)همان بیت 25 و 26(

نابود  بهار  ملک الشعرای  آرمان های  ديگر  از 
کردن و از بین بردن بی عدالتی، تبعیض و فاصله 
طبقاتی است که مردم را به فقیر و غنی تقسیم 

کرده است. 
وین نظم پلید اجتماعی را

اندر دم کورۀ سقر گیرم

)همان بیت 27 و 28(

او خواستار بر پايی داد و انصاف و عدالت در 
کّل جهان است:

وین ابرۀ ارزق مکوکب را

ز انصاف دو رویه آسترگیرم

)همان بیت 29 و 30(

بهار ارزش وجودی هر کس را به اندازه تلاش 
و همت او می داند:

و آنگاه به فرّ شهپر همت
جای از بر قّبه قمر گیرم

)همان بیت 30( 

شاعر خواهان خلع سلاح کردن خدای جنگ 
و خشونت و ايجاد صلح و آشتی در جهان است:

1
شبگیر کنم به صُفه بهرام

و آن دشنه سرخش از کمر گیرم

)همان بیت 31( 

بهار نابودی، بدشکونی و نامیمونی را که در 
طالع کیوان ديده می شود آرزومنداست و امیدوار 
از  که  را  نحوست  و  شکونی  بد  اثر  که  است 
کیوان تراوش می کند با رفتار ملايم و آرام خود 

از بین ببرد:
2
زان نحس که برترارود از کیوان

بال و پر پویه و اثر گیرم

)همان بین 32( 

وی تمامی موانع و سدی را که مخالفان آزادی 
در پیش روی او گذاشته اند به کنار می زند و هر 
دستی را که بخواهد برای او مانع ايجاد کند از 
پشت می بندند و اجازه نمی دهد موانع، او را از 

رسیدن به خواسته ها و آرزوهايش باز دارد: 
و آن دست که پیش آرزوی دل

دیوار کشد به خام درگیرم

)همان بیت 33(

ملک الشعرا بهار به مقابله با قضا و قدر می پردازد 
و با هرگونه تفکر جبرگرايی بر سرنوشت بشر 

مبارزه می کند:

و  مظهر خون ريزی، خشونت  فارسی  ادبیات  در  مريخ،  بهرام،   .1
جنگجويان و خدای جنگ است.

را بدشگون می  فارسی ستاره کیوان، زحل، قدما آن  ادب  2. در 
دانستند.
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نومیدی و اشک و آه را در هم
1
پیچیده به رخنه قدر گیرم

)همان بیت 34(

شاعر می خواهد دائماً در کنار معشوق ]آزادی[ 
خود بماند و آرزو می کند صبح طلوع نکند که 

موجب جدايی او با معشوق خواهد بود: 
و اندر شب وصل پرده غیرت

در پیش دریچۀ سحر گیرم

)همان بیت 35(

بهار در نهايت، دست يابی به شاهد آزادی را 
هرچند دور باشد را دست يافتنی می داند:

و آنگاه به سطح طارم اطلس

 دست در کمر گیرم
2
با دلبر

)همان بیت 36(

از  رهايی  و  آزادی  بهار  ملک الشعرای  ازنظر 
خويشتن مقدمه رسیدن به خدا است و نهايت 
کوشش برای دست يابی به آزادی وصال با شاهد 

ازلی است. 
با بال پر فرشتگان ز آن جای

زی حضرت لایموت پر گیرم

)همان بیت 37(

ختم کلام
خواهانه  آزادی  انديشه های  بررسی  با 
نتايج  به  میتوان  به طورکلی  بهار  ملک الشعرای 

يافت: دست  زير 

اختیار  و  تفويض  اهل  که  است  معتزله  ديدگاه  ستیزی  جبر   .1
هستند.

2. مراد از دلبر، همان آزادی است. 

1- مبارزه با استبداد محمدعلی شاه قاجار و 
نظر به کینه جوئی های او با مشروطه خواهان و 

آزادی طلبان. 
اختلافات  رفع  به  ايران  ملت  تحريض   -2
از  پرهیز  و  اتحاد  به  مردم  تشويق  و  مذهبی 

آزادی.  به  رسیدن  و  نفاق  و  دوگانگی 
3- ستايش قهرمانان ملی ازجمله: ستارخان 
و باقرخان از تبريز و سپدار از رشت و سرداران 
بختیاری از جنوب و علمای اسلام خاصه آيت الله 
علیه حکومت  تهران  از  طباطبايی  محمد  سید 
استبداد به منظور اعتلای مشروطیت و آزادی. 

استقرار  و  تهران  فتح  آزادی  از  ستايش   -4
مشروطیت.  رژيم 

5- انتقاد از وضع انتخابات دورۀ سوم مجلس 
شورای ملی. 

6- انتقاد از اوضاع کشور و دسايس اجنبیان و 
از روزگار و رنج و ملال خود در زندان. 

7- سوک شیخ خیابانی که فقدان او را لطمه ای 
به آزادی و آزادی خواهی می دانست. 

سید  سیاسی  مشی  و  افکار  با  مخالفت   -8
ضیاءالدين. 

9- لزوم جمهوری و آزادی در کنار هم: 
آزادی و اصلاح بود لازم و واجب

مشروطیت از ما نکند دفع معایب

در کیسۀ احرار بود نقد حقایق

ناهید بود بهر وطن عاشق صادق

)دیوان ج 1 ص 386 و 387( 
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1- مخالفت با نغمه جمهوری خواهی از سوی 
امراء لشکر حکومت پادشاهی 

2- شاعر از اينکه خويش را فدای وطن و مردم 
خويش نمايد، واهمه ای ندارد. يکی از مهم ترين 
آرزوهای ديرينه شاعر و بهره مندی ملت از نعمت 
آزادی است. بهار جان بر کف نهادن و با تمام 
وجود علیه ستم ايستادن را يکی از شرط های 

تحقق آزادی می داند. 
زندانی  از  آزادی  به  رسیدن  راه  در  بهار   -3
شدن و حتی مرگ ترسی ندارد و هم وطنان را 

به ادامۀ راه فرا می خواهند. 
4- بهار يکی از مهم ترين زمینه های تحقق 
آزادی را، حاکمیت قانون و تأسیس مجلس ملی 

می داند. 
5- آزادی در اين دوره بیش تر مترادف است با 
حاکمیت قانون در معنای غربی آن و گاه معنای 
استقلال سیاسی کشور به کار می رود و چنان 
که شعر بهار، با اين همه، چه در ذهن بهار و 
در  تفاوت هايی  همه ی  با  فرخی  ذهن  در  چه 
ديدگاه هايشان وجود دارد، موجد و مقّوم آزادی 
نیروی  به  فقط  آزادی  استقرار  و  است  قانونی 

است.  امکان پذير  قانونی 

مهم ترين  از  يکی  را  قلم  و  آزادی  بهار   -6
شاخصه های وجود آزادی در هر کشور می داند 
و معتقد است آزادی قلم و انديشه به مراتب از 

است: کارساز  شمشیر  قدرت 
شرط ديگر تحقق آزادی تربیت صحیح است 
چرا که تا کسی شعور سیاسی بالا نداشته باشد 
نمی تواند مفهوم آزادی را درک کند و چه بسا 

آزادی را با هرج ومرج ولنگاری يکی بداند:
بـی تـربیــت، آزادی و قـانــون نتــوان داشـت

سعـفص نتـوان خـواند، نـخـوانـده کـلمـن را

)دیوان بهار، 1381، ص 607( 

و  فکر  در  آزادی  که  داشت  توجه  بايد   -1
و  بند شئون  از  رستن  و  ولنگاری  با  بهار  شعر 
زندگی  آزاد  او  ندارد.  میانه ای  اجتماعی  آداب 
حدی  تا  اما  می داند،  انسانیت  شرط  را  کردن 
که به هرج ومرج و محدود کردن آزادی ديگران 

نینجامد:
آزادی ماست اصل ابدی ما

این است نتیجه ی خدادادی ما

آزاد بزی ولی نگر تا نشود

آزادی تو رهزن آزادی ما

)دیوان بهار، 1381، ص 1098(
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